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جـواد متولـد۱۳۷۹ و سـاکن محـدوده 

را    و هـای ا طبرسـی اسـت. صحبت 

با گویـش شـیرین مشـهدی بخوانیـد.

عاشـق موتور هوندایش اسـت. قمه اش همیشـه 

زیـر زیـن موتـورش اسـت و هیچ وقـت از خـود 

جدایش نمی کند. یک سالی هم می شود که پس 

خـتر  د   با  ، هـی ا طرخو خا ی  جـرا ما یـک    ز ا

همسـایه عقد بسته است.

اسـت   ۱۳۷۵ متولد فائـزه، چـادری و 

و در محدوده نخریسـی سـکونت دارد.

دقیـق و کوتـاه جـواب می دهـد. شـاید 

هایـمان  چـون نگـران طولانی شـدن صحبت 

و شیطنت کودکان چهارساله و نه ماهه اش است.

«شـیرین»   ز ا تعـداد جملاتـی که  به 

می خوانیـد، لبخنـد کشـیده بزنیـد.

حتـی  یـش  ها   ف حر همـه  ن  چـو

تلخ ترینـش را با همیـن لبخنـد تحویلـمان داد.

مانتویـی کوتـاه و مقنعـه ای که تـا نیمه هـای سر 

عقـب رفتـه، پوششـی اسـت که هنـگام گفت وگـو 

با او می بینم. سال۱۳۷۸ به دنیا آمده و در محدوده 

کوهسـنگی سـاکن اسـت. نامزد کرده، اما به دلیل 

برخـی اختلاف هـا، ایـن نامـزدی در حد یک اسـم 

شناسـنامه ای باقی مانده است.

سـعید متولـد۱۳۷۵ و سـاکن هاشـمیه 

اسـت. خانـه مجـردی دارد و کلی حرف 

یـاد    آدم را عمیـق بـرای گفـتن کـه 

کتاب هـای موفقیت می اندازد.

تحصیلاتت لطفا؟

جـواد: دیپلم کارودانش دارم.

ارشـد هسـتم و  فائـزه: دانشـجوی کارشناسی 

در رشـته فلسـفه و حکمـت اسـلامی ادامـه تحصیـل 

می دهم.

شـیرین: کارشناسی گرافیک دارم.

سـعید: کارشناسـی مهندسی عمران دارم.

شاغل هستی؟

جواد: تقریبا. یک روز کار هسـت،۱۰روز نیسـت.

جلوبندی ساز ماشـین هسـتم. چنـدی پیـش مغـازه 

کرایـه کـرده بـودم. اجاره اش درنمی آمد، جمع کردم.

الان اگـر کسـی ماشـینش خـراب باشـد، تلفنـی خـبر 

لبتـه  سـوت تعمیـرش می کنـم. ا سه  دهـد و  می 

آرماتوربند سـاختمان هم هسـتم. برای هر کدامشـان 

کار باشـد، معطل نمی کنم.

فائـزه: الان که در مرخصـی تحصیلـی هسـتم 

و خانه داری می کنم.

شیرین: بله، پاره وقت. مرتبط با رشته تحصیلی ام 

کار هـم می کنم.

سـعید: کسـب وکارم اینترنتـی اسـت و بـا ارزهای 

دیجیتـال هم سروکار دارم.

امسال سفر تفریحی رفتی؟

جـواد: یـک سرپـا رفتیم زاهـدان. طرقبه شـاندیز 

هـم رفتیـم، در حـد اینکـه کافـه ای برویـم و قلیانـی 

بکشیم. سفر یعنی سفر خارجی. ما بدبخت بیچاره ها 

سـفرمان ایـن اسـت. شـما این هـا را سـفر حسـاب 

می کنی آبجی؟

فائـزه: کربـلا رفتـم. شـمال هـم... نه، شـمال مال 

پارسال بود.

شـیرین: نـه، نرفتـم. فقـط دو روز رفتیـم نیشـابور 

و به فامیل سر زدیم. این که سـفر حسـاب نمی شـود.

سـفر داخلـی یا خارجـی را پـدر و مادرهایـمان گیـر 

می دهند و نمی گذارند با دوسـتان برویم.

سـعید: نه متأسـفانه. همـه اش کاری بـوده اسـت 

به علـت  ۱۰سـالی می شـود که  به مقصـد تهـران. و 

مشـغله های کاری سـفر تفریحی نرفته ام.

.از تفریح و خوشی زندگی ات بگو

جـواد: مـا همـه کار می کنیـم آبجـی. یعنی کارمان 

به جایی رسیده است که هرچی گیرمان بیاید، خوش 

آیـد. در یـک مـاه که سـی روز باشـد، اگـر سـه روز کار 

کنیم، چندتا از رفقا را صدا می کنیم و می رویم سمت 

بولـوار شـاهنامه. یـک بـاغ کرایـه می کنیـم بـرای یک 

شـب و پولـش را دنگی دونگـی می دهیـم. خـوش 

می گذرانیم دیگر. گاهی هم شـب ها با رفقا می رویم 

دوردور در خیابان هایـی که خلـوت اسـت. تا سـاعت 

یک و دو نصفه شـب.

فائزه: بیشـترش خانوادگی اسـت. با شـوهرم آخر 

، . هـوا خـوب باشـد یـم بیـرون رو هـا می    هفته

اینکـه    زنیـم یا روسـتاهای گردشـگری سر می  به 

به طرقبه شـاندیز می رویـم. گاهـی بچـه را می بریـم 

پارک. گاهی هم بدون همسرم می روم مهمانی های 

دوستانه و بازار.

یـم  رو   م می ا   وسـت صمیمـی د   با  : ین شـیر

رویـم  هـا با خانـواده می  کافی شـاپ. آخـر هفته 

طرقبه شـاندیز. گاهـی هـم با بچه هـا می رویـم بـاغ.

بچه هـا یعنـی هم کلاسـی های دبیرسـتان، دانشـگاه 

و دوسـتان.  مهـم ایـن اسـت که خشـک نباشـند، گیـر 

ندهنـد، اهـل بگـو و بخنـد باشـند و به جمـع بخورنـد.

پانتومیـم بـازی می کنیـم، آهنـگ می گذاریم، فوتبال 

تماشا می کنیم.

سـعید: زندگـی مـن تفریحـی نـدارد. ایـن یـک 

نقطه ضعف است. خوشی ام این است که با دوستانم 

دور هـم جمـع شـویم، گـپ بزنیـم که باز هـم منتهـی 

می شـود به مسـائل کاری. گاهـی بیلیـارد و پـی اس 

هـم بازی می کنیم.

 به نظـر خـودت جوانـی کـرده ای؟ اصـلا جوانی کردن

یعنـی چه؟

جواد: نه بابا، جوانی کجا بود؟ دو سـال سربازی 

را به بدبختـی گذراندیـم، گرفتـار زن و زندگـی شـدیم.

ه کردیـم  ! ولـی اشـتبا خودمـان خواسـتیم هـا

که خواسـتیم! اقـلا یکـی دو سـال بایـد مجـردی 

می کردیم. یعنی سـه چهار روز هفته را کار می کردیم 

گـرم  رفتیـم پـی دلمـان. سرد و  بقیـه اش را می  و 

می چشـیدیم، نه اینکـه یکهـو بیفتیـم تـوی زندگـی 

و هشـتمان گـرو نه مـان باشـد. صبـح تا شـب فکرمان 

فائـزه: جوانی کـردن  شـده اسـت قسـط و قـرض.

یعنـی سرزنده بـودن. لازمـه اش ایـن اسـت که بـرای 

خـودت هـم وقـت بگـذاری و کارهـای دل خواهـت 

را انجـام بدهـی. مثـلا مـن دوسـت داشـتم در هفتـه 

دوسـتانم برویـم بیـرون،   ، با چندبـار بـروم شـنا

. با این تعریف خیلی  کلاس آموزشـی شرکت کنم و...

توانـم جوانـی کنـم. وقتـی مـادر می شـوی، نمی 

ناخـودآگاه محدودیت هایـی برایت تعریف می شـود؛

حتـی اگـر همسر و خانواده ای همراه داشـته باشـی.

کم شـدن این ها به مرور می تواند سرزندگی ات را کم 

کنـد. مـن گاهـی ایـن خسـتگی را حـس می کنم. اگر 

، تقسـیم کنیـم قسـمت   ۱۰   به   را ن   کـرد نی جوا

شش هفت تایش را دارم.

شـیرین: نـه. تـوی جمـع مـا فقـط مـن هسـتم 

که جوانـی نمی کنـم. دوسـتان مـن هیچ کدامشـان 

شـاغل نیسـتند. می گویند کار نیسـت. هدف و انگیزه 

ندارنـد. با هـم می رونـد بیـرون و آخر هفته ها همیشـه 

به مهمانی انـد. مـن سرم را خیلـی شـلوغ کـردم. فکـر 

ای بـرای  و ذهنـم شـده کار، کار و کار.  انگیـزه 

بیرون رفـتن و تفریح کـردن نـدارم. درون گـرا هسـتم 

و همیشـه در حـال کنسـل کردن دورهمی هـا. خانـه 

هـم دوسـت نـدارم بمانـم. آن قـدر جایـی نمـی روم 

که همـه از حضـور گاهی یک بـارم تعجـب می کننـد.

دوسـتانم می گویند مثل سی چهل سـاله ها شدی.

سعید: جوانی کردن یعنی بی فکری کردن، نگران 

آینـده نبـودن، شـادبودن، سـفررفتن، با رفقـا گشـتن،

یـی کـردن   صرف چیزها زمـان را   بازی کـردن و

که خوشـایند اسـت. با ایـن تعریـف، مـن هیـچ گاه 

در زندگـی ام جوانـی نکـرده ام و هنـوز وارد دهه سـوم 

زندگـی ام نشـده ام، گاهـی حـس می کنـم انـرژی ام 

انـدازه آدم چهل سـاله اسـت. در خانـواده مـا  به 

همیشـه  مـن که    ها زیـاد اسـت و سـنی  اختلاف 

با آدم بزرگ هـا سروکار داشـته ام، درعمـل کودکـی 

و نوجوانـی و جوانی نکردم.

.برنامه یک روز معمولی ات را تعریف کن

جـواد: بیـکار باشـیم، ظهـر بیـدار می شـویم. بعد 

یک اسـتکان چای می خوریم. موتور سـوار می شـویم 

و دوری می زنیـم. شانسـی اگـر پیـک موتـوری به مـا 

بخـورد، می رویـم از ایـن سر شـهر بـه آن سر شـهر 

پـول بنزیـن هـم نمی شـود. به ۲۰هـزار تومـان که 

به تورمـان نخـورد، دوسـه سـاعت می رویـم مغـازه 

برادرمـان با چهارتـا رفیقـی، چیـزی، که روزمـان شـب 

بشـود. شـب هـم یـازده دوازده می خوابیـم، اگر با رفقا 

قرار نداشـته باشیم.

فائـزه: بـرای نماز صبـح که بیـدار می شـوم، غـذای 

خودمـان و بچه هـا را جـدا بـار می گـذارم، با حـرارت کم.

بیـدار که بشـوند، آن قـدر کار دارم که دیگـر فرصـت 

پخت وپـز نیسـت. دوبـاره می خوابم. چقدرش بسـتگی 

بیدارم   ۷ هـا. یـک روز سـاعت دارد به خـواب بچه 

می کننـد، یـک روز هـم هـوای مادرشـان را دارنـد 

و تا سـاعت۱۰ می خوابند. صبحانه شـان را می دهـم،

. ناهـار را آمـاده  پوشـک دخـترم را عـوض می کنـم و...

می کنـم. شـوهرم که بیایـد، غـذا می خوریم. با هم ظرف 

می شـوییم و خانـه را مرتـب می کنیـم. عـصر اگـر خریـد 

داشـته باشـیم، همـه با هـم می رویـم بیـرون. شـام 

می پزیـم. سریـال حبیـب را نـگاه می کنیـم و حـدود 

ساعت۱۲ شـب می خوابیـم، اگـر دخـترم بگـذارد. اگـر 

هـم نگـذارد که تـا سـاعت۴ صبح بیداریم. البته بیشـتر 

شـب ها شـوهرم نگهش  می دارد.

شیرین: به نسبت دوستانم که تا عصر می خوابند،

صبـح زود بیـدار می شـوم، حـدود سـاعت۹. درس 

. م و ر   مـی س  کلا  ۱۰ عت سـا  . نـم ا خو   می

سـاعت۱۲ صبحانه و ناهـار را با هـم می خورم. سـاعت 

۱۴تـا۱۹ سرکار هسـتم. سـاعت ۱۹:۳۰تـا۲۱ کلاس 

آیـد دنبـالم و می رویـم خانـه. دارم. بعـد بابـا می 

تا نیمه شـب یا یکی دو سـاعت بعد از آن، فیلم می بینم 

یا در اینسـتا دور می زنم. بعد هم می خوابم.

سـعید: نامنظم اسـت. حتی گاهی شـاید سـه روز 

نخوابـم. با ایـن حـال، معمولا بین سـاعت ۸تا۱۰ صبح 

بیـدارم. اول ایمیـل، واتـس اپ و تلگرامـم را چـک 

می کنـم و جـواب پیام هـا را می دهـم. بعـد قهوه و ناهار 

می خـورم. حتـما مطالعـه می کنـم. کارهـای روزمره ام 

را انجـام می دهـم و سـایت هایی را که بایـد، بررسـی 

می کنـم. در طـول روز با آدم هـای زیـادی در ارتباطـم.

حتما بخشـی از روز را به پدر و مادرم که مشـهدند و جدا 

از مـن زندگـی می کننـد، اختصـاص می دهـم، حتـی 

در حـد تمـاس تلفنـی. چـون پـا به سـن گذاشـته اند،

حسـاس شـده اند و نیاز به خدمـت دارنـد. بین سـاعت 

یـک تا ۳ بامداد هم می خوابم.

.در زندگی هدف داری؟ ته آروزیت را بگو

جـواد: هـدف مـا؟ یـک سـالی هسـت که عقـد 

ایـم. خـدا کنـد ارزانـی بشـود، عروسـی مان  کرده 

را بگیریـم و سربلنـد بشـویم. به خـدا نمی توانیـم یـک 

سـیخ بخریـم. هـی فشـار می آورنـد که عروسـی بگیـر.

انـگار مـا روی گنـج قـارون نشسـته ایم. می رویـم بـازار 

و قیمت هـا را می پرسـیم، کـپ می کنیـم. سـلامتی پدر 

و مادرمان از همه این ها مهم تر اسـت.

فائـزه: مدتـی از اینکه این قدر درگیر بچه ها بودم،

حـس خوبـی نداشـتم. به همـسرم می گفتـم حـس 

می کنـم در خانـه به یـک نیـروی خدماتـی تبدیـل 

شده ام. متنی به دستم رسید که حس و هدفم را عوض 

«تصـور کنیـد که خانه تـان موکـب  کـرد. نوشـته بـود:

یـی  ها (عـج) اسـت؛ مثـل هـمان موکب  زمان م  ما ا

که در مسـیر پیـاده روی اربعیـن برپـا می شـود و شـما 

داریـد بچه هایتـان را که سربـازان حـضرت هسـتند،

سـت  ا ی  ر طـو   ین ا موکـب   .  کنیـد می بیـت  تر

وچهارسـاعته فعـال اسـت و خادمانـش  بیست  که 

پیوسـته مشـغول.» هدفـم تغییـر کـرد. صبـح که بیـدار 

می شـوم، با همیـن دیـد خانـه یا هـمان موکـب را تمیز 

می کنـم و غـذا را بـار می گـذارم. مـن خـادم سربازهای 

آقا شده ام.

شـیرین:  اولویـت اصلـی مـن زندگی کـردن اسـت 

در هـر جایـی از دنیـا. شـاید کانـادا یا لنـدن و یـا عمان 

و ترکیـه بقیـه هدف هـای مـن ذیـل همیـن اولویـت 

تعریف می شـود. می شـود روی بنیه مالی خانواده ام 

حسـاب کـرد، امـا می خواهـم افزایـش درآمـد داشـته 

باشـم تا بخشـی از هزینه هـای خـودم را تأمیـن کنـم.

بـرای همیـن مهارت هایـم را دارم بـالا می بـرم و کلاس 

می روم.

سـعید: می خواهم مثل دوران بی دغدغه کودکی 

آرامـش داشـته باشـم. پـس زندگـی ام بایـد از نظـر 

مادیات سرشار باشد. پول ۹۹٫۹۹درصد دغدغه های 

زندگـی را رفـع می کنـد. خـود پول برایم هدف نیسـت.

هدفـی دارم که لازمـه رسـیدن بـه آن پول اسـت. هدف 

بعـدی ام ایـن اسـت که ایـن زندگـی بی دغدغه را برای 

بقیه هم فراهم کنم. اول عزیزانم و بعد مسئولیت های 

اجتماعی ام. اگر بهترین اوضاع مالی را داشته باشی 

ی  ا   ه یـد فا   ببینـی که   ا ر ن  یگـرا د بـد  ضـع  و   و

ندارد.

 از زمیـن تا آسـمان با هـم تفـاوت دارنـد. آن هـا 
گزارش 

روز
را از چهـار گوشـه شـهر انتخاب کردیـم و هم کلام 

شـدیم. نه تحصیلاتشـان مشابه اسـت، نه طـرز 

ه  شـیو   ت و ا د عتقـا ا   ، نه ن نشـا کرد   صحبت

لباس پوشیدنشان، نه وضعیت مالی و نه آرزوهایشان. 

تنهـا شـباهت هایی که دارنـد، خلاصـه می شـود 

در اینکه جوان اند و همشهری، به اضافه شباهتی 

دیگـر که به حـال دل هایشـان برمی گـردد و جـای 

تأمـل دارد.گپ وگفـت خودمانـی ما یک چاشـنی 

مهم دیگـر هم دارد و آن، تبریک روز جوان اسـت؛ 

تبریـک به همـه آن هایـی که حتی اگـر از محدوده 

سـنی جوانی عبـور کرده اند، به اسـتناد دل جوان 

و قلب پرامیدشـان برازنده این تبریک هستند.

ت
ام

شه
ه 

زان
فر

گار
ه ن

ام
زن

رو

گپ و گفتی  بدون تعارف با تعدادی از جوانان شهرمان که حال مشترک اما  رؤیاهای متفاوت دارند

ز روزگار جوانی
عهخبر چه می پرسی؟!

ــ
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چهره به چهره با نوجوانان
گزارشی از طرحی که می خواھد باب گفت وگو میان دو نسل را باز کند

«چکامه» با نوجوانان؛ طرح هایی  «چهره به چهره» تا  یلدا مهدوی| از 

که هدفشان نسل نوجوان امروزی است. سال۱۳۸۰ اصل و پایه طرح 

را ستاد اقامه نماز و حجت الاسلام والمسلمین قرائتی پایه ریزی 

کردند. طرح «چهره به چهره» این روزها برای دهه هشتادی ها در حال 

اجراست. پنجشنبه ای که پشت سر گذاشتیم، گردهمایی مربیان 

و مبلغان این طرح با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در میان 

نسل نوجوان برگزار شد. علی اکبر روحی گل خطمی مجری این 

طرح تربیتی در استان خراسان رضوی است. هدف این دو طرح 

نوجوانان اند و محور اجرای آن ها نیز برای این قشر پایه ریزی 

شده است. روحی در حاشیه این گردهمایی توضیحاتی برای 

«طرح  این دوره یک روزه داد. او در ابتدای گفته هایش بیان کرد:

فرهنگی تربیتی چهره به چهره از سال۱۳۸۰ و زیر نظر استاد قرائتی 

در کشور آغاز شد. در ادامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این 

طرح حمایت کرد. به گفته روحی، هدف این طرح تربیت و رشد 

معنوی نوجوانان و جوانان توسط استادان حوزه و دانشگاه است.»

چهره به چهره با هزار نوجوان خراسانی

درباره چندوچون اجرای این طرح در استان و اینکه از چه سالی 

در استانمان اجرایی شده است، روحی این طور بیان می کند:

«با پیگیری های انجام شده، طرح فرهنگی تربیتی چهره به چهره 

از سال۱۳۹۰ در خراسان رضوی وارد مرحله اجرایی شد. در این 

مدت حدود هزار نوجوان در استان توانستند در دوره های این 

طرح شرکت کنند.»

مدیرکانون فرهنگی هنری شهیدروحی با ارائه آماری می گوید:

«حدود دو دهه از اجرای این طرح می گذرد و ۲هزارو۵۰۰ حلقه 

تربیتی با حضور ۲هزارو۵۰۰ مربی در کشور برگزار شده که سهم ما 

در استان، برگزاری صد حلقه تربیتی برای نوجوانان بوده است.»

روحی درباره چگونگی حضور استادان و برپایی دوره ها با نوجوانان 

«حلقه های تربیتی در مساجد و مدارس  این طور پاسخ می دهد:

به صورت هفته ای یک بار برگزار می شود. استادان نیز با توجه 

به نیازسنجی و نظرسنجی و موضوع ها انتخاب می شوند. انجام 

فعالیت های اردویی، مهارتی و مسابقات کتاب خوانی در کنار 

حلقه های تربیتی ازجمله برنامه های کاربردی در موضوع جذب 

نوجوانان است.»

او دوره یک روزه چهره به چهره برگزارشده در مشهد را این طور ارزیابی 

«در این گردهمایی یک روزه بیش از پنجاه نفر از مربیان  می کند:

تربیتی به منظور آموزش و دانش افزایی برای هدایت بهتر نوجوانان 

و جوانان حضور یافتند و محتوای آموزشی با محوریت اصول دین،

مسائل قرآنی و سیره اهل بیت(ع) در قالب شش جلد کتاب دعوت 

و ۱۰جلد کتاب امید (کاهش آسیب های اجتماعی) در اختیار 

در مساجد، ها در جلسات هفتگی که  آن  مربیان قرار گرفت تا 

حسینیه ها یا بوستان های محلات برگزار می کنند، این مطالب 

را به نوجوانان و جوانان ارائه دهند.»

چکامه برای ریشه کنی آسیب

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری شهیدروحی در ادامه به طرح 

«چکامه» نیز اشاره می کند؛ طرحی که محوریتش نیز بر پایه مسائل 

«سال۱۳۹۸ بود که طرح  و آسیب های اجتماعی است. او می گوید:

«چکامه» با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مناطق 

آسیب خیز به تأیید وزارت کشور رسید. بر این اساس و با همین 

ضرورت، اجرای طرح چکامه از سال۱۳۹۹ شروع شد.»

«بر  روحی در توضیحات تکمیلی درباره طرح چکامه می گوید:

پایه طرح چکامه دویست حلقه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

در سکونتگاه های غیررسمی کشور برگزار شد. در مشهد نیز تاکنون 

۱۰حلقه برپا شده است. امیدواریم با حمایت بیشتر بتوانیم این 

طرح را توسعه دهیم.»

هم کلامی دو نسل

محمد مهدوی مربی تخصصی حلقه های تربیتی است. او حالا 

در طرح چهره به چهره استان به عنوان سرمربی فعالیت می کند.

نوجوان شرایط خاص و روحیه ای خاص  می گوید کارکردن با 

می طلبد. مهدوی به این جمله اش یک تأکید نیز اضافه می کند:

«مربیان طرح چهره به چهره به دلیل اینکه با قشر نوجوان سروکار 

دارند، باید افرادی توانمند، پویا و سرزنده باشند تا بتوانند با نسل 

نوجوان ارتباط قوی برقرار کنند.»

مهدوی به برگزاری دوره یک روزه طرح چهره به چهره در مشهد نیز 

اشاره می کند و می گوید:«این دوره که ویژه مربیان بود، می تواند نقش 

بسزایی در افزایش مهارت های تعامل بین مربیان با نسل نوجوان 

داشته باشد. البته این را اضافه کنم که مربیان شناسایی شده برای 

ارتباط گیری قوی با نسل  این دوره ها افراد باتجربه هستند که 

نوجوان دارند.»

این مربی تخصصی طرح چهره به چهره، گفت وگوی مستقیم را یکی 

«مربیان  از شاخصه های نزدیک شدن دو نسل می داند و می گوید:

با ایجاد حلقه های تربیتی در مساجد به تبیین احکام تربیتی میان 

نوجوانان می پردازند. بی شک هرکدام از این نوجوانان می توانند 

نمونه و الگوی خوبی برای هم نسلی های خود باشند.» این سرمربی 

طرح چهره به چهره استان به برگزاری حلقه های تربیتی این طرح 

«حضور نوجوان در مساجد  در مساجد نیز اشاره می کند و می گوید:

به نوبه خود می تواند نشانه و مصداقی از کارکردهای اجتماعی 

مساجد باشد.»

ضرورت پررنگ شدن کارکردهای اجتماعی مسجد

مهدوی در ادامه مسجد را پایگاه مردمی ذکر می کند. با این حال،

به این موضوع نیز اشاره می کند که مساجد از کارکردهای اجتماعی 

خود دور شده اند. مصداق حرف هایش تصور نقش بسته در اذهان 

«از دید بخشی از مردم مساجد فقط نقش  عمومی مردم است:

عبادی دارند.»او به برگزاری این دوره برای مربیان نیز اشاره می کند 

«این هنر مربی توانمند است که بتواند نوجوانان را جذب  و می گوید:

مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی کند و آن ها را چنان در مسیر درست 

هدایت کند که هرکدام از آنان الگویی برای هم نسلان خود باشند.»

رویداد

دانشمندان مشهدی 

دستگاه مراقبت از نوزاد تولید کردند

معاینه نوزاد 
بدون حضور 
پزشک!

ما می توانیم! خوب هم می توانیم! دیگر کشورمان 
پیشرفت های  گوناگون  در حوزه های  آن قدر 
چشمگیری داشته است که وقتی کسی می گوید 
«شما که نمی تونین سماور بسازین، چه کار دارین 
جمع  با خاطر  و موشک؟!»،  هسته ای  به انرژی 
لبخند ملیح کش دار  بزنیم،  به چشم هایش زل 
تحویلش دهیم! بفرمایید، همین چشم روشنی 
به روز  خواستید  تا اگر  را بخوانید  امروزمان 
پاسخشان را بدهید، چیزی در چنته داشته باشید. 
برویم به دانشگاه علوم پزشکی مشهد که همیشه 
پرچمشان در اختراع و درمان بالا بوده است. 
دانشگاه  با همکاری  دانشگاه  این  بچه های 
بین المللی امام رضا(ع) دستگاه مراقبت نوزادی 
را اختراع کرده اند که کودک هرجای شهر باشد، 
بدون حضورش معاینه کنند.احمد شاه فرهت، 
رئیس مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد، در توضیح این چشم روشنی گفته است: 
«دستگاه مراقبت از نوزاد از راه دور به منظور بررسی 
وضع نوزادان بیماری که می توان در منزل از آن ها 
نگهداری کرد، طراحی شده است تا پزشک علایم 

حیاتی را بررسی کند.»
دستگاه مراقبت از نوزاد از راه دور با همکاری مشترک 
علوم پزشکی  دانشگاه  نوزادان  تحقیقات  مرکز 
مشهد و دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) در قالب 
کار تحقیقاتی ساخته شد و نتایج این کار تحقیقاتی 
در قالب مقالات در دسترس دیگرپژوهشگران 
قرار گرفته است. دستگاه مراقبت از نوزاد در مراحل 
پیشرفته سازی و تجاری سازی قرار دارد تا بتوان از آن 

برای پیگیری اوضاع نوزادان بیمار بهره برد.
خوبی این دستگاه این است که نرم افزار دستگاه 
روی تلفن همراه نصب می شود و پزشک از راه دور 
به وسیله مچ بندی که برای کودک تعبیه شده است، 

ضربان قلب و اکسیژن نوزاد را بررسی می کند. از این 
دستگاه می توان برای مراقبت از بالغان نیز بهره برد، 
به نحوی که بدون نیاز به مراجعه بیمار، وضعیتش 

بررسی شود.

چشمتان 
روشن


